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فصل سوم

تشريح و فيزيولوژی اعصاب و دستگاه عصبی
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود:

١ــ  تشريح دستگاه عصبی بدن دام را توضيح دهد.
٢ــ نحوهٔ عمل (فيزيولوژی) دستگاه عصبی بدن دام را بيان کند.

٣ــ نحوهٔ ايجاد و هدايت پيام های عصبی در بدن را توضيح دهد.
٤ــ قسمت های مختلف دستگاه عصبی مرکزی را شرح دهد.

٥  ــ دستگاه عصبی محيطی و وظيفهٔ آن را توضيح دهد.
٦  ــ تشريح دستگاه عصبی ماهی را توضيح دهد.

دستگاه عصبی در تمام فعّاليت های حياتی بدن موجودات زنده دخالت دارد. اين دستگاه 
تحريکات عصبی را از سطح بدن به مراکز درونی و بالعکس می رساند و نقش کنترل کننده، تشديد کننده 
و يا بازدارنده را در اَعمال مختلف موجود زنده، بازی می کند. در واقع، دستگاه عصبی مسئول 

برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و خارجی و نيز سازش موجود زنده با محيط است.

ساختمان بافت عصبی
اين بخش به طور کلیّ، شامل سه مادّهٔ مختلف است.

١ــ مادّهٔ خاکستری ــ از رشته های عصبی فاقد ميلين١ تشکيل شده است.
٢ــ مادّهٔ  سفيد ــ از رشته های عصبی ميلين دار تشکيل شده است.

ـ سلول هايی غيرعصبی هستند که سلول های عصبی را محافظت  ٣ــ سلول های نوروگلی ـ
می کنند و در بعضی از سلول های عصبی عمل ساختن ميلين را انجام می دهند. اين سلول ها 

هم چنين تغذيه سلول های عصبی را نيز به عهده دارند.
١ــ ميلين: مادّه ای از جنس چربی است که آکسون بعضی از رشته های عصبی را احاطه کرده است.
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مهم ترين عملِ دستگاه عصبی، به شرح زير می باشد:
١ــ انقباض ماهيچه های مخططّ ارادی در سراسر بدن 

٢ــ انقباض ماهيچه های صاف غيرارادی
٣ــ ترشّح هورمون

دستگاه عصبی به دو قسمت اصلی تقسيم می شود:
١ــ دستگاه عصبی مرکزی که شامل مغز و نخاع است.

٢ــ دستگاه عصبی محيطی که شامل اعصاب مغزی، اعصاب نخاعی و دستگاه عصبی 
خودکار می شود.

سلّول عصبی
سلوّل عصبی يا نرون، واحد دستگاه عصبی می باشد. هر نرون، از سه قسمت تشکيل شده که 
شامل: جسم سلولی و دو زايده به نام های دندريت وآکسون می باشد (شکل ١ــ٣). هر نرون، می تواند 
دارای يک يا چند دندريت باشد، امّا فقط می تواند يک آکسون داشته باشد. جسم سلولی نرون، حاوی 
سلوّلی  جسم  طرف  به  عضو،  به  وارده  تحريکات  هدايت  دندريت،  وظيفهٔ  است.  سيتوپلاسم  و  هسته 
گيرندهٔ  عضو  يا  ديگر  نرون های  طرف  به  سلوّلی  جسم  از  تحريکات  اين  هدايت  آکسون،  وظيفهٔ  است. 

حرکت می باشد.
برحسب تعداد زوايد، نرون ها را به سه گروه تقسيم می کنند:

الف) نرون يک قطبی: يک زايده از جسم سلوّلی آن خارج شده، تشکيل آکسون و دندريت 
را می دهد. 

ب) نرون دو قطبی: آکسون و دندريت به صورت قرينه از جسم سلوّلی آن خارج شده اند.
ج) نرون چند قطبی: دارای يک آکسون و چندين دندريت است (شکل ٢ــ٣).

وظيفه نرون ها، عبارتست از: هدايت تحريکات از عضو به مراکز عصبی (مغز و نخاع)، هم چنين 
هدايت دستورات عصبی از اين مراکز به اعضای بدن.

تغذيه  و  محافظت  نگهداری،  وظيفهٔ  و  هستند  نرون ها  از  کوچک تر  ستون ها  اين  نوروگلی١: 
نرون ها را بر عهده دارند.

Noroglial cells ــ١ 
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شکل ١ــ٣ــ ساختمان سلول عصبی

پرده های پوششی مغز و نخاع
پرده های پوششیِ مخصوصی که مغز و نخاع را می پوشانند، پرده های مننژ نام دارند. رگ های 
خونی، از طريق اين پرده ها به مغز و نخاع ارتباط پيدا می کنند. پرده های مغز و نخاع در سه طبقه قرار 

دارند.
الف) نرم شامه:داخلی ترين لايهٔ پوششی مغز و نخاع است.

ب) عنکبوتيه: پردهٔ بسيارنازک و شفّافی است که در بين دو پردهٔ نرم شامه و سخت شامه قرار 
گرفته است.

ج) سخت شامه:خارجی ترين پردهٔ پوششی مغز و نخاع است و بسيار سخت می باشد.

  آکسون 

جسم سلولی

   دندريت 

نرون يک قطبی

نرون دوقطبی  

  آکسون 

جسم سلولی

   دندريت 

   دندريت 

جسم سلولی

  آکسون 

نرون چند قطبی
شکل ٢ــ٣ــ انواع نرون

 دندريت  

 هسته و هستک  

آکسون
  ميلين

جسم سلولی  
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مايع مغزی نخاعی
مايعی است زلال و روشن که توسّط شبکه های متشکّل از رگ های مننژ ترشح می شود. اين 

مايع، مغز و نخاع را در برابر ضربات و فشارهای وارد به جمجمه، محافظت می کند (شکل ٣ــ٣).

مغز: مغز به وسيلهٔ کاسهٔ سر و غشاهای مننژ محافظت می شود وشامل قسمت های زير می باشد:
١ــ مخ

شامل دو نيم کرهٔ راست و چپ است. قسمت قشری آن، به رنگ خاکستری و قسمت عمقی تر 
آن به رنگ سفيد می باشد. در هريک از دو نيم کره، حفره هايی وجود دارد که به آن ها بطن های جانبیِ 
چپ و راست گويند. بطن سوم نيز به وسيلهٔ مجرايی به نام شيار سيلويوس، با بطن چهارم که بين مخچه 

و نخاع قرار دارد در ارتباط است.

مغز  
اپيفيز

هيپوفيز

مخچه

 بصل النخاع   
پل مغزی

شکل ٣ــ٣ــ مغز و مخچه اسب

   نيمکرۀ مخ  

نخاع

   مخچه

بصل النخاع    پل مغزی

عصب بينايی

قطعه پس سری

مخچه

بصل النخاع پل مغزی
هيپوفيز

شکل ٤ــ٣ــ قسمت های مختلف مغز گاو(الف) و مغز اسب(ب)

غده

 (الف)

(ب)
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را  آن  برجستهٔ  نواحی  است.  زيادی  فرو رفتهٔ  و  برجسته  نواحی  دارای  مخ،  نيمکره های  سطح 
«شکنج» و نواحی فرو رفته را «شيار» گويند. همين شيار و شکنج ها، سبب می شوند که ناحيهٔ قشری 
مخ وسعت بيشتری پيدا کند. هرچه سطح شيارها و شکنج ها بيش تر باشد قدرت يادگيری موجود زنده 
نيز بيش تر است. شيارهای مخ، آن را به قطعه های مختلف تقسيم می کنند که عبارتند از: قطعه پيشانی، 

قطعه گيجگاهی، قطعه آهيانه و قطعه پشت سری.

شيار طولی، مخ را در جهت جلويی ــ عقبی، به دو نيمکرهٔ چپ و راست تقسيم می کند. هريک 
از نيمکره های مخ، اعمال حرکتی نيمه مقابل بدن را کنترل می کنند.

تالاموس: ساختمان های گرد و مدوّری هستند که از مادّهٔ خاکستری مخ، تشکيل شده اند و در 
قاعدهٔ مخ قرار دارند. دستورهای حسّی، ابتدا به تالاموس می رسند و بعد به مراکز حسّی قشر مخ انتقال 

می يابند. بنابراين وظيفه تالاموس دريافت، تقويت و انتقال پيام های حسی است.
در  که  دارند  قرار  هسته هايی  تالاموس،  درزير  سوم،  بطن  کف  ناحيهٔ  در  هيپوتالاموس: 
از  بدن،  غيرارادی  اعمال  از  بسياری  مرکز  هيپوتالاموس،  گويند.  «هيپوتالاموس»  آن ها  به  اصطلاح 

قبيل: تشنگی، گرسنگی، خواب، بيداری و تنظيم درجهٔ حرارت بدن است.
٢ــ ساقۀ مغز

قسمتی از مغز است که نيمکره های مخ را به نخاع، متّصل می کند و شامل: بصل النخاع، پل 
مغزی و مغز ميانی است.

چشم
عصب بينايی

شکاف طولی مغز

مخچه
بصل النخاع

قطعه پيشانی

قطعه آهيانه
قطعه گيجگاهی

   قطعه پس سری 

عصب بينايی

پل مغزی

قسمت بويايی مغز

  نخاع

شکل ٦  ــ٣ــ مغز بز (سطح پايينی)  شکل ٥  ــ٣ــ مغز بز (سطح بالايی)   
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بصل النخاع عقبی ترين قسمت ساقه مغز است که در بسياری از اعمال حياتی بدن نقش دارد.
٣ــ مخچه

مخچه، در حفرهٔ عقبی جمجمه قرار دارد. عمل مخچه حفظ تعادل بدن است.
نخاع

نخاع، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در قسمت عقبی مغز و در کانال ستون مهره ها واقع است. در 
قسمت جلويی نخاع، بصل النّخاع قرار دارد. در حيوانات اهلی، قسمت عقبی و انتهايی نخاع، از نزديک آخرين مهرهٔ 
کمری تا اواسط مهرهٔ خاجی امتداد می يابد. نخاع، به وسيلهٔ شيارهايی به نام «شيارهای شکمی» و «پشتی» به دو نيمهٔ 
راست و چپ تقسيم می شود. نخاع، از نظر ساختمان داخلی، دارای دو بخش: مادّهٔ خاکستری و مادّهٔ سفيد است. 

مادّهٔ خاکستری در برش عرضی نخاع به شکل پروانه ای (ضربدر) به صورت چهار شاخ (زايده) ديده می شود.
به دو شاخ بالايی، شاخ پشتی و به دو شاخ پايينی، شاخ های شکمی نخاع گويند (شکل ٧ــ٣)

عمل نخاع: ايجاد رابطه بين مغز و ساير قسمت های بدن است. نخاع، همچنين مرکز برخی از 
اعمال انعکاسی بدن است. در مورد هدايت تحريک عصبی از اندام ها به طرف مغز و با هدايت دستورها 
از مغز به طرف اندام ها، نخاع به وسيلهٔ راهنمای حرکتی و حسّی به عنوان اندام رابط مغزيا قسمت های 

ديگر بدن عمل می کند.
اعمال  از  سريع تر  که  است  بدن  دفاعی  مکانيسم  از  قسمتی  واقع  در  نخاع:  انعکاسی  اعمال 

مخچهمغز

  نخاع  

رشتۀ عصب پشتی (رشتۀ حسّی)  

شيار پشتی

شيار شکمی  

  عقدۀ رشته پشتی 

عصب نخاعی

رشته عصب شکمی (رشته حرکتی)  

شکل ٨  ــ٣ــ نخاعشکل ٧ــ٣ــ نمايش مقطع نخاع وساختمان عصب نخاعی
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عمل  تيز.  نوک  جسم  با  تماس  موقع  در  دست  ناگهانی  کنارکشيدن  مانند  می گيرد.  صورت  ارادی 
انعکاسی، ممکن است با به کارگيری اراده متوقّف شود. مثلاً هنگام تماس دست با جسم گرم، به جای 
اين  که دست کنار کشيده شود، می تواند با ارادهٔ حيوان، در تماس دست با جسم گرم،باقی بماند. در 

يک عمل انعکاسی، قسمت های زير شرکت دارند (شکل ٦  ــ١).
١ــ رشته حسّی: تحريک عصبی را دريافت کرده و آن را به شاخ پشتی ماده خاکستری نخاع، 

هدايت می کند.
٢ــ نخاع: در نخاع، رشته های عصبی ارتباطی، دستور عصبی را به شاخ شکمی نخاع، منتقل 

می کنند.
٣ــ رشته عصبی حرکتی: در شاخ شکمی نخاع قرار دارد. اين سلول، دستور عصبی را از 

بخش ماده خاکستری دريافت نموده و آن را به اندام هدايت می کند.
٤ــ اندام حرکتی: مانند عضله که با دستور عصب حرکتی تحريک شده، عمل لازم را  انجام 

می دهد.

دستگاه عصبی محيطی
خودمختار  عصبی  دستگاه  و  نخاعی  اعصاب  مغزی،  اعصاب  شامل  محيطی،  عصبی  دستگاه 

است.
الف) اعصاب مغزی: دوازده جفت عصب، از نواحی مختلف مغز، سرچشمه می گيرند که در 
اصطلاح به آن ها «اعصاب مغزی» گويند. اين اعصاب برحسب وظيفه ای که انجام می دهند، نامگذاری 

می شوند و عبارتند از:
١ــ عصب بويايی: در عمل بويايی دخالت دارد.

٢ــ عصب بينايی: در عمل ديدن (بينايی) دخالت دارد.
تنگ شدن  باعث  چشم،  به  نور  تابيدن  زمان  در  (اکولوموتور):  چشم  حرکتی  عصب  ٣ــ 

مردمک چشم می شود.
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سمت  يک  در  چشم  کرهٔ  ثابت ماندن  باعث  (تروخلئار):  قرقره ای  يا  اشتياقی  عصب  ٤ــ 
می شود.

٥  ــ عصب سه قلو: رشتهٔ حسّی اين عصب، الياف حسّی صورت را تأمين می کند. انشعابات 
رشته حرکتی اين عصب، به عضلات جوشی صورت، عصب می دهند.

در  چشم  کرهٔ  در  چشم ها  که  می شود  باعث  عصب،  اين  (مبعَده):  دورکننده  عصب  ٦  ــ 
موقعيّت مناسبی قرار گيرند.

٧ــ عصب صورت: انشعابات اين عصب، رشته های حرکتی عضلات صورت و گوش ها را 
تأمين می کنند.

٨  ــ عصب شنوايی: در عمل شنوايی و تعادل بدن دخالت دارد.
٩ــ عصب زبانی ــ حلقی: اين عصب، موجب فعّاليت حرکتی حلق و حنجره می شود.

١٠ــ عصب واگ: انشعابات اين عصب به حلق، حنجره و دستگاه گوارش می روند.
١١ــ عصب شوکی: اين عصب به عضلات نگهدارندهٔ سر، انشعاب می دهد.
١٢ــ عصب زيرزبانی: اين عصب، رشته های حرکتی زبان را تأمين می کند.

ب )اعصاب نخاعی: اين اعصاب از قسمت های مختلف نخاع، سرچشمه گرفته، به اعضای 
بدن وارد می شوند.

عصب بويايی  

عصب بينايی

عصب دورکننده

عصب حرکتی چشم
عصب سه قلو
عصب صورت
عصب شنوايی

عصب زبانی حلقی  
عصب واگ

عصب شوکی 
عصب زيرزبانی

شکل ٩ــ٣ــ مغز گاو     
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دستگاه عصبی خودکار
اين دستگاه، بخشی از دستگاه عصبی محيطی است که اعمال احشای بدن را کنترل می کند. 
درجهٔ  کنترل  کردن،  عرق  عمل  گوارش،  دستگاه  ترشّح  و  حرکات  خون،  فشار  کنترل  به  دستگاه،  اين 
بعضی  و  کامل  طور  به  تقريباً  اعمال،  اين  از  بعضی  می کند.  کمک  ادرار  و  مدفوع  دفع  بدن،  حرارت 
ديگر به طور نسبی، به وسيلهٔ دستگاه عصبیِ خودمختار، کنترل می شوند. دستگاه عصبی خودکار، به 

دو قسمت تقسيم می شود:
١ــ دستگاه عصبی سمپاتيک،   ٢ــ دستگاه عصبی پاراسمپاتيک.

دستگاه عصبی سمپاتيک: شامل طناب های عصبی زنجير  مانندی است که دارای گره های 
عصبی فراوان است. اين طناب های عصبی، از قاعدهٔ جمجمه، در دو طرف ستون مهره ها به طرف بدن 
کشيده شده است و تا استخوان خاجی ادامه دارد. گره های مزبور، جفت هستند و از قسمت جلو به 
رشته های  وسيلهٔ  دارند. اين گره ها به  ناحيهٔ خاجی وجود  کمر، لگن و  سينه،  گردن،  عقب در نواحی 

ارتباطی، به نخاع و سپس به وسيلهٔ نخاع با دستگاه عصبی مرکزی مربوط می شوند.
ديوارهٔ  ماهيچه های  قلب،  ماهيچه های  به  دستگاه  اين  سمپاتيک:  عصبی  دستگاه  وظيفۀ 
و  عرق  غدد  به  هم چنين  می فرستد.  عصب  روده ها)  و  لوزالمعده  (معده،  احشا  و  خونی  رگ های 
ماهيچه های غيرارادی پوست نيز عصب می دهد و قابليّت ارتجاعی تمام ماهيچه های ارادی و غيرارادی 

را حفظ می کند.
زوج های  طريق  از  که  ضميمه ايست  خودکار،  دستگاه  سمپاتيک:  پارا  عصبی  دستگاه 
اعصاب مغزی شماره ٣ ، ٧، ٩ و ١٠ و هم چنين از قسمت خاجی نخاع خارج شده است و به اندام های 

مورد نظر وارد می شوند.

اثرات دستگاه عصبی خودکار بر روی اندام های مختلف بدن
يا  سمپاتيک  عصبی  منشأ  يعنی  عصبی،  منشأ  يک  دارای  تنها  غدد،  يا  اندام ها  از  کمی  تعداد 
پاراسمپاتيک می باشند. امّا اکثر اندام ها، دارای هر دو منشأ عصبی سمپاتيک و پاراسمپاتيک هستند و 
از هريک از اين دو دستگاه، رشته هايی دريافت می کنند. تأثير هريک از دستگاه های عصبی سمپاتيک 

و پاراسمپاتيک بر اندام های مختلف بدن، متفاوت است.
از  بعضی  در  تحريکی  اثرات  بروز  موجب  سمپاتيک،  عصب  وسيلهٔ  به  تحريک  که  معنی  بدين 
اندام ها و سبب بروز اثرات بازدارندگی در اندام های ديگر می شود. اين قانون، در مورد دستگاه عصبی 
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اثرات  بروز  موجب  سمپاتيک  عصب  تحريک  که  هنگامی  هم چنين،  است.  صادق  نيز  پاراسمپاتيک 
بازدارندگی  حالت  معمولاً  اندام،  آن  در  پاراسمپاتيک  عصب  تحريک  شود،  اندام  يک  در  تحريکی 
دارد. به عبارت ديگر، اثرات اين دو دستگاه عصبی (سمپاتيک و پاراسمپاتيک) در يک اندام مخالف 

هم می باشد.

دستگاه عصبی طيور
دستگاه عصبی مهره داران مسئول ايجاد ارتبا ط بين حيوان و محيط و هم چنين مسئول برقراری 
اطراف  محيط  با  حسّی  گيرنده های  وسيلهٔ  به  حيوان  می باشد.  حيوان  بدن  داخلی  اندام های  در  تعادل 
خود در ارتباط است. محيط داخلی بدن، به وسيلهٔ گيرنده های دستگاه عصبی موجود در ماهيچه ها، 
آوران،  عصبی  رشته های  می شود.  کنترل  شکمی  حفرهٔ  در  موجود  اندام های  و  ليگمان ها  مفاصل، 
اطلاّعات حسّی را به دستگاه عصبی مرکزی رسانده، رشته های عصبی وابران، دستورات عصبی را از 

دستگاه عصبی مرکزی به اندام های مختلف بدن از قبيل ماهيچه ها و غدد، منتقل می کنند.
دستگاه  بخش  دو  به  پستانداران  در  دستگاه  اين  همانند  نيز،  (طيور)  پرندگان  عصبی  دستگاه 

عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محيطی تقسيم می شود. 
دستگاه عصبی مرکزی، شامل:
مغز، مخ و ساقهٔ مغزی می باشد.

اختلاف مغز پرندگان با مغز پستانداران، در رشد زياد قسمت بينايی مغز پرندگان است.
هيپوتالاموس: قسمتی از مغز است که از چهار هسته، تشکيل شده است. اين قسمت از مغز 
پرندگان مانند هيپوتالاموس در پستانداران مرکز بسياری از اعمال غيرارادی، از قبيل: تنظيم درجهٔ 

حرارت بدن، تنفّس، گرسنگی، تشنگی و فعّاليت های جنسی است.
نخاع: اين بخش در طيور برخلاف پستانداران در تمام طولِ کانال نخاعی، دارای قطر يکسانی 
بوده، فاقد ناحيهٔ انتهايی، به نام دم اسب می باشد. نخاع از ناحيهٔ جلو به بصل النخاع متصل است و تا 

آخرين قسمت استخوان ستون مهره ها به نام پيگوستيل، ادامه دارد.
تشريح ساختمان داخلی نخاع طيور، مانند نخاع در پستانداران، دارای يک منطقه خاکستری، 

شبيه حرف انگليسی اچ (H) در مرکز نخاع می باشد که به وسيلهٔ مادّه سفيد رنگی احاطه شده است.
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دستگاه عصبی محيطی
اين دستگاه، شامل: اعصاب مغزی، اعصاب نخاعی و دستگاه عصبی خودمختار است. 

اعصاب مغزی: شامل دوازده (١٢) جفت عصب است که از قسمت های مختلف مغز سرچشمه 
می گيرند. وظايف و نامگذاری اين اعصاب، مشابه اعصاب مغزی در پستانداران می باشد.

نيمکره های مخچه

  هيپوفيز 

  قسمت بينايی  

 بصل النخاع    

شکل ١٠ــ٣ــ منظرۀ قسمت شکمی مغز مرغ و نمايش اعصاب مغزی در آن

زبانی    حلقی

   مربوط به آروارۀ پايينی

ط به
مربو

لايی
ره با

روا
 آ

حنجره ای   گلويی

زبانی

چشمی

شکل ١١ــ٣ــ نمايش اعصاب مغزی مرغ

و 
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اعصاب نخاعی: از قسمت های مختلف نخاع سرچشمه می گيرند و از به هم پيوستن چندين 
عصب نخاعی شبکه های عصبی، به وجود می آيند، (شکل ١٢ــ٣). اين شبکه های عصبی، عبارتند از: 

شبکه عصب بازويی، شبکهٔ عصب کمری، شبکه عصب خاجی و شبکهٔ عصب انتهايی.

دستگاه عصبی خودکار
اين دستگاه، به دو بخش سمپاتيک و پاراسمپاتيک تقسيم می شود. اغلب، هر دوی اين اعصاب، 
نسبت به  عکس العمل آن ها  اعضا و  اعمال آن  تنظيم  باعث  گذاشته،  تأثير  بدن،  مختلف  اعضای  روی 
مستقل نيست، بلکه تحت نفوذ  عوامل مختلف محيطی می شوند. اين دستگاه برخلاف نام آن، کاملاً 

دستگاه عصبی مرکزی می باشد.
دستگاه عصبی سمپاتيک: اين دستگاه، در طيور از رشته های عصبی وابران تشکيل شده 

سطوح مفصلی برای آخرين دنده

 شبکۀ کمری  

  شبکۀ خاجی   

شبکۀ شرمگاهی

شبکۀ پايينی

عصب پايينی پوستی

عصب شرمگاهی

 آخرين عصب بين دنده ای   
  عصب زيردنده ای 

تنه عصب خياطه و عصب

 جلدی رانی خاجی
عصب رانی فوقانی    

عصب رانی  
عصب جلدی رانی

سطح داخلی استابلوم
عصب استابولار

 عصب خاصره ای درشت نی
عصب نازک نی  

عصب درشت نی  
عصب خاصره ای ونازک نی
تنه عصب رانی خاصره ای  

عصب پايينی خاجی

شکل ١٢ــ٣ــ نمايش شبکه های عصبی مرغ خانگی
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است که از طريق شاخه های شکمی اعصاب سينه ای و کمری، نخاع را ترک و به زنجيرهٔ عقده های 
شوکی که به موازات ستون مهره ها قرار  دارد، وارد می شوند.

به  متعلق  نمی گيرند  منشأ  سمپاتيک  تنه  از  که  اعصابی  تمام  پاراسمپاتيک:  عصبی  دستگاه 
سيستم عصبی پاراسمپاتيک می باشند. آن ها نيز به همان اندام و بافت هايی عصب می دهند که عصب های 
سمپاتيک عصب دهی می کنند. در بيان کلی می توان گفت که اين دو سيستم کارهای متضادی روی 
اندام ها انجام می دهند. مانند افزايش يا کاهش جريان خون به يک اندام که باعث تنظيم واکنش پرنده به 

محيط اطراف می شود.

دستگاه عصبی ماهيان
دستگاه عصبی ماهی، از مغز و نخاع و رشته های عصبی تشکيل شده است. 

مغز ماهيان، نسبتاً کوچک و دراز بوده و در استخوان جمجمه جای دارد. در مغز ماهيان پنج 
قسمت به شرح زير قابل تشخيص است:

١ــ مغز جلويی
٢ــ مغز رابط
٣ــ مغز ميانی

٤ــ مغز کوچک (مخچه)
٥  ــ مغز پشتی (بصل النّخاع)

مغز جلويی، در کوسه ها و سپرماهيان نسبت به ماهيان استخوانی، بزرگ تر می باشد. دو نيم کرهٔ 
مغز در ماهيان غضروفی به طور کامل از يکديگر مجزّا نمی باشد. برعکس در ماهيان دودی، مغز جلويی 
بزرگ تر و دو نيمکرهٔ آن، کاملاً از يکديگر مجزّا هستند. مغز جلويی در ماهيان استخوانی کوچک است 
و در قسمت قدامی آن لبُ بويايی قرار دارد. از لب بويايی، نوار بويايی خارج می شود. اين نوار، در 
جلو پهن تر شده، پياز بويايی را به وجود می آورد. به مجموعهٔ نوار و پياز بويايی، «قطعه بويايی» گويند. 

اين قطعه در ماهيان استخوانی، کوچک تر از قطعهٔ بويايی ماهيان غضروفی می باشد.
اپی تالاموس،  است:  شده  تشکيل  قسمت   ٣ از  و  نيست  مشخّص  چندان  خارج  از  رابط  مغز 

تالاموس، هيپوتالاموس.
عصبی  دستورهای  انتقال  وظيفهٔ  اعصاب،  اين  می شود.  خارج  عصب  جفت  يک  مهره  هر  از 
صادر شده از مغز را به ساير اندام ها به عهده دارند. هريک از اين اعصاب، دارای يک شاخهٔ شکمی 
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می شوند.  متّصل  يکديگر  به  سمپاتيک  عصبی  دستگاه  صورت  به  که  می باشد  پشتی  شاخهٔ  يک  و 
برآمدگی هايی که در نخاع ديده می شوند، مربوط به محل هايی است که رشته های عصبی به اندام های 

حرکتی می روند.
ماهيان استخوانی، دارای ١٠ جفت عصب مغزی می باشند.

Iــ اعصاب بويايی     IIــ غدّۀ پينه آل    IIIــ اعصاب چشمی  
  ١ــ مغز جنوبی     ٢ــ مغز دوقلو   ٣ــ لبُ های بينايی مغز ميانی
٤ــ مغز کوچک يا مخچه    ٥  ــ مغز پشتی يا بصل النّخاع     

 ٦  ــ طناب نخاعی

ارزشيابی فصل سوم
١ــ روش های کنترل فعاليت های بدن را به وسيلهٔ دستگاه عصبی، بيان کنيد.

٢ــ اجزای يک نرون را نام ببريد و وظيفهٔ هرکدام را بيان کنيد.
٣ــ تقسيم بندی نرون ها را برحسب وظيفه نام ببريد.

٤ــ وظيفهٔ تالاموس و هيپوتالاموس را بيان کنيد.
٥  ــ اعمال نخاع را بنويسيد.

٦  ــ قسمت های مختلف يک عمل انعکاسی را با ذکر يک مثال بيان کنيد.
٧ــ قسمت های مختلف مغز پرندگان را نام ببريد.

٨   ــ مهم ترين اختلاف بين مغز پرندگان با مغز پستانداران چيست؟
٩ــ فرق نخاع پرندگان با نخاع پستانداران، در چيست؟

١٠ــ قسمت های مختلف مغز ماهيان را نام ببريد.

شکل ١٣ــ٣ــ مغز در ماهيان استخوانی ـ قزل آلا


